
 

 

 

Interdisciplinary research in persian Language 

and literature 
Print ISSN: 2821-076X 

Online ISSN: 2821-0778 

Vol. 2, New Series, No.1, Spring and summer2023 
  

An introduction to the relationship between literature and politics with 

an interdisciplinary studies approach 

Touraj Zinivand1*, Rojin Naderi2 

1*. Professor of Arabic Literature and Language, Faculty of Language and Human Sciences, 

Razi University, Kermanshah, Iran. 

2. Postdoctoral student of Arabic language and literature, Faculty of Literature and 

Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran. 

 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

 

 

Received: 

06/12/2023 

Accepted: 

26/02/2024 

The connection between the science of literature and the science of 

politics is an old-fashioned connection; Despite the many differences 

in nature, language, attitude, territory, method and purpose. It has the 

ability to research and study from different angles; But in this article, 

the purpose of the relationship between politics and literature  is not 

"Literature as an alternative to politics or politics as an alternative to 

literature". Rather, the question is: what is the reflection and presence 

of politics in the field of literature? In fact, the purpose of this 

connection; is the same style in which literature deals with political 

discourse by selecting it, which is interpreted as "political literature." 

In addition, another focus of this study is the impact and interaction 

of political currents and approaches in the face of literary criticism 

and comparative literature. This theoretical and interdisciplinary 

article examines and analyzes how trade and their kinship are divided 

into three domains: political literature, comparative literature, and 

literary criticism while pointing to the structural differences between 

the two worlds of literature and politics with approach and method. 
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وش و های فراوان در ماهیّت، زبان، نگرش، قلمرو، رپیوند میان دو دانش ادبیات و سیاست با وجود تفاوت

آيد که از زوايای گوناگون قابلیتّ پژوهش و بررسی را دارا است؛ شمار میدار و کهن بههدف، پیوندی ريشه

اما در اين نوشتار، مقصود از پیوند و تعامل میان سیاست و ادبیات است. ادبیات در مقام و بديل سیاست يا 

گفتمان جهان ادبیات و سیاست است؛ در سیاست در مقام و جايگزين ادبیات نیست؛ بلکه مسئلۀ چگونگی 

پردازد حقیقت مراد از اين ارتباط همان شیوه و سبکی است که ادبیات با گزينش آن به طرح مباحث سیاسی می

شود. افزون بر اين، بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذيری متقابل تعبیر می« ادبیات سیاسی»که از چنین ادبیاتی به 

 تطبیقی، از ديگر محورهای اين جستار است.یاسی در مواجهه با نقد ادبی و ادبیاتها و رويکردهای سجريان

های ساختاری تحلیلی ضمن اشاره به تفاوت-گیری از روش توصیفیای با بهرهرشتهدر اين مقالۀ نظری و میان

وزۀ ادبیات دو در سه حوتحلیل چگونگی داد و ستد و خويشاوندی آن دو جهان ادبیات و سیاست، به بررسی

 شود.تطبیقی و نقد ادبی پرداخته میسیاسی، ادبیات
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 مقدمه

 يونان دوران به آنۀ پیشین آيد وشمار میای کهن بهئلهتاريخ خويشاوندی ادبیات و سیاست، مس

دو هر به ۱«روسو»همانند  بعد نیز، افرادی هایگردد. در دورهآثار افلاطون، باز می ويژهبهباستان، 

نیز  رمان نگارش خود به و اجتماعی سیاسی هایديدگاهدر کنار  ،داشتند. روسو هتوجّ عرصه

، عقايد فلسفی ۀارائ ر، در عینمتأخّ ۀدور انديشمندان عنوان، به3«سارتر»و ۲«راسل»کرد.  اقدام

نیز  و اجتماعی سیاسی الانفعّ در شمار یو حتّ نگاشته یجدّ هایخود، رمان اجتماعی و سیاسی

 ، بر نقش4«ادوارد سعید»، مانند برخی از معاصران. نداهکرد دريافت هم نوبل ۀو جايز هبود

« سیاست ادبیات»يا « سیاستو  ادبیات»موضوع  اند.تأکید داشته دو رشته در پیوند اين روشنفکران

چون همهايی تان و سپس از کلاسیکموضوع صدها مقاله و کتاب بوده است که اگر از دوران باس

 ،فرانسوی زفیلمسا و نويسندهپرداز، نظريه؛ ۶«دوبور ارنست گی» (۱9۶۷) 5«نمايش ۀجامع»

( ۲۰۰9) ۷سیاست ادبیاتتوان به دو کتاب ها میترين آنشدهترين و شناختهاز معروف بگذريم،

فیلیپ »( ۲۰۱4) 9استادبیات و سیکتاب و  ؛ نويسنده و فیلسوف فرانسوی۸«ژاک رانسیر»

. فهم رابطۀ سیاست و ادبیات، نیازمند بررسی اشاره کرد ؛ نويسنده و منتقد فرانسوی۰۱«سولرز

جهان ادبیات و جهان سیاست در زبان، قلمرو، ها است: های آنپیرامون اين دو حوزه و تفاوت

نگرش، روش و هدف، دو جهان متمايز و متفاوت هستند. قلمرو ادبیات، واژگان و مفاهیم ادبی 

های ادبی، برانگیختن احساس و عاطفه و نگرش ها، ظرافتگیری از جذابیّتاست که غالباً با بهره

بخش، موردپسند و تجوی آفرينش يک اثر لذّتشناسی که به زندگی انسانی دارد، در جسزيبايی

دنبال تحلیل و تفسیر مباحث و با انتخاب زبانی فنی و پیچیده بهاما جهان سیاست  ؛زيباست

ادبیات ساخته شده است که موردپسند قرار گیرد. کار قوۀ تخیل است. »مسائل سیاسی است. 

 ؛(۱۰: ۱3۸۱، ۱۱)مالوری« دانندیخود نیست که آن را ادبیات زيبا مقالب است. سبک است، بی

گیری از هنر اما سیاست ساخته شده است تا با ابزار زيرکی و تدبیر و کیاست و تعقل و بهره

به  - مثلاً جنگ يا صلح - گفتگو يا هر ابزاری که لازمۀ پیشبرد يک هدف سیاسی است

بپردازد. در جهان  المللیفصل مباحث و مناقشات سیاسی داخلی يا بینوتحلیل يا حلوبررسی

اما در جهان ادبیات غالباً به  ؛سیاست، اهتمام به جهان واقعیّت، يک امر ضروری و مسلّم است

هايی فنی و یاسی، گزارههای سشود. در حقیقت، گزارهتکیه می« آفرينش»و « تخیّل»جهان 

تواند با دبیات میتخیّلی است. ا-هايی توصیفیهای ادبیات، گزارهشده است، اما گزارهکارشناسی
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های يک ملت را به صاحبان عرصۀ قدرت و ها و انديشهابزارهای ادبی، بسیاری از خواسته

تواند مروّج انديشه سیاسی يک نظام سیاسی باشد و اهداف و سیاست معرّفی کند و حتی می

ندی، مهانديشۀ آن حزب يا نظام سیاسی را به سمت مشروعیّت، پذيرش، استقبال، توجیه، علاق

تواند موجبات نقد، طغیان، تمسخر، طنز، که می رهنمون کند؛ همچنان غیرهشدن و پسنديده

د سیاستمداران را فراهم آورد. تخريب، تحريک، تغییر، اصلاح، تقبیح و طغیان علیۀ عملکر

تواند موجبات رشد، شکوفايی و آفرينش ديگر، جهان سیاست و مباحث مرتبط با آن میازسوی

« ادبیات سیاسی»تر يا در تعبیر معروف« اثر سیاسی»عنوان  ،بی شود که غالباً از نگاه ناقدانآثار اد

توانند با ابزار سانسور و زبان قدرت، موجبات های سیاسی میکه نظام گیرد. همچنانرا به خود می

ن بر اين، نظر قرار دهند. افزو نیز مدّ - هر چند برای مدتّی کوتاه - رکود و انزوای ادبیات را

تواند در کنار عنصر ديپلماسی و سیاست، با استفاده از عنصر فرهنگ و گفتگو، ابزاری ادبیات می

المللی باشد و موجبات نزديکی، مناسب و کارآمد در حلّ مناقشات و منازعات داخلی و بین

طبیقی نیز تای است که دانش ادبیاتئله. اين همان مسکنددوستی، صلح و تفاهم جهانی را فراهم 

 در پی دستیابی به آن است. 

تواند بدل و جايگزين لازم به توضیح است که در بررسی اين تعامل و رابطه، نه ادبیات می

دار چنین مسئولیتی شود. اصولاً ادبیات و سیاست، تواند عهدهسیاست شود و نه سیاست می

(. در ۱۱9: ۱39۰ک و وارن، ر.ک؛ ولگیرند )میها و اهداف خاصّ خود را پیقلمروها، علّت

 توانیم آن انتظاری که از ادبیات داريم، همان را از سیاست هم داشته باشیم؛ زبان،حقیقت، ما نمی

حال، در بخش تحلیلی موضوع رابطۀ هردو بسیار متفاوت است. به ماهیّت، روش و اهداف آن

 ت:تحلیل اسوئله ذيل قابل بررسیو مس هادبیات و سیاست در سه حوز

ستد و تعامل مباحث ادبی و چگونه ادبیاتی است و دادو ادبیات سیاسی: اينکه اين ادبیات -

 سیاسی در اين حوزه چگونه است؟

 نقد ادبی: تأثیرگذاری و تأثیرپذيری متقابل نقد ادبی و مقولۀ سیاست چگونه است؟ -

 یر است؟تفسئلۀ سیاست چگونه قابلتطبیقی و مستطبیقی: رابطۀ ادبیاتادبیات -

 پرسش پژوهش. 1

 تحلیل هست؟ادبیات و سیاست چگونه قابل تفسیر و پیوند 

 پیشینة پژوهش .2
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بخش نگارش اين ترين پژوهشی که الهامدر باب پیشینۀ پژوهش، لازم است که گفته شود؛ جدّی

با  ،است. اين اثر ستودنی« فیلیپ مالوری»تألیف  ادبیات و حقوقپژوهش بوده است، کتاب 

همچنین  سوی انتشارات آگه به چاپ رسیده است.از« یمرتضی کلانتر»ۀ زيبا و دلنشین ترجم

( ۱995) ۲۱سیاست و ادبیات به کتاب اساسی« سیاست و ادبیات ۀمفهوم رابط» ۀبرای بحث دربار

دهد: دست پاسخ میهايی ازاينلّف در اين کتاب به پرسشبايد اشاره کرد. مؤ 3۱«توليو نيمور»اثر 

است؟ چرا  افتهيتوسعه  روابط نيوجود دارد؟ چگونه ا اتیو ادب استیس نیب یچه ارتباط

کتاب  ؟متوسل شوند یاسیفهم س مهمی در عنوان منبعبه اتیبه ادب ديبا استیس انيدانشجو

( ۲۰۱4فیلیپ سولرز )نوشتۀ  ادبیات و سیاست( و کتاب ۲۰۰9ژاک رانسیر )اثر  سیاست ادبیات

دو کتاب  نیز سیاست و ادبیات داستانی ۀرابطدر زمینۀ  ن حوزه است.از ديگر آثار تألیفی در اي

اثر ( ۱9۷۷) درس افتتاحیه کلژ دو فرانس( و کتاب ۱949اورول ) نوشتۀ قلعۀ حیواناتو  ۱9۸4

رويکردهای سیاسی در نقد زاده در کتاب ناصر مطلب ارزشمند و خواندنی هستند.« بارترولان »
 ایشود، بلکه هر حوزهتنها شامل آثار فاخر ادبی نمی ،نقد سیاسیدهد که نشان می (۱39۶) ادبی

 تواند هدف نقد سیاسی باشد.بخشد، میسوی سیاسی میواز فرهنگ که به زندگی انسان سمت

ضمن برشمردن وجوه افتراق اين دو « رابطۀ سیاست و ادبیات»زندی نیز در مقالۀ داوود غرياق

رسد که توجّه دو است و در پايان به اين نتیجه می شتراک اينهای ادانش، درصدد بازيابی زمینه

دو پذيری هرهم در جذابیّت و قاعده حوزه وۀ سیاست و ادبیات، هم در غنای هر دو به رابط

( ۱3۸۶) بازتاب سیاست در ادبیات داستانی ايران کتاب(. 45۷ :۱3۸۱نقش دارد )غراياق زندی، 

با محوريّت مباحث سیاسی در ادبیات داستانی ايران  حاصل کندوکاو ،محمدرضا گودرزیاثر 

د میان اثر ادبی و موقعیت دادن پیونشانن. هدف اين کتاب، است (۱3۸3-۱3۷۶)های طی سال

 آشکار را هاواقعیت اين با ادبی آثار واراندام رابطۀ تا است جامعه سیاسی و اجتماعی-فرهنگی

واقع سازند و هر اثر ادبی درمتأثر میر ادبی را سیاسی، آثا قدرت چگونه که دهد نشان و کند

شناسی ر فلسفی، چه در حوزۀ روانچه در حوزۀ تفکّ ؛است پاسخی به مباحث مطروحه در جامعه

 .های سیاسیشناسی اجتماعی يا انديشهفردی، چه در حوزۀ روان

ت و فرهنگ و اخلاق های تعامل میان ادبیاوجه تمايز جستار حاضر با آثار نامبرده، بررسی زنجیره

 ديگر است.سویو ايدئولوژی و منابع قدرت ازسو و سیاست از يک

 . تحلیل موضوع3
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 . دو جهان در یک جهان3-1

 طرف فضای سیاسی، اجتماعی بر محتوا وند؛ يعنی از يکدارای دوسويه ادبیات و سیاست رابطه

های مختلف ادبی، گیری از سبکهديگر، نويسندگان با بهرگذارد و ازسویسبک ادبیات تأثیر می

شوند و تحوّلات بعدی را در زندگی اجتماعی مردم موجب بازنمائی فضای سیاسی اجتماعی، می

ادبیات هر ملّتی نمايندۀ دل و جان »گويد: می 4۱«گريسويلیام ژوزف»که چنانرقم خواهند زد. آن

)گريس، « آيدشمار میقوم به یاسی و فرهنگی و تمدّن هرروان آن ملّت و يکی از ارکان س و

۱3۸۱ :5۰ .) 

که فرآيند فکر ردو مقولاتی اجتماعی هستند؛ چراادبیات و سیاست ه توان گفت:می بنابراين      

دو  یوقت». اما و عمل کسانی هستند که در جايگاه عناصر حساس و فعال جامعه قرار دارند

 «کنیدهای بسیاری را مشاهده میاوتتف ،ديرا کنار هم بگذار« سیاست»و « ادبیات»اصطلاح 

چند بررسی رابطه و هر»گويد: می ۶۱«جان لوکاس»(. اين در حالی است که ۷۲: ۲۰۱۱ ،۱)هال

مقوله دو  نياۀ بین رابطتحلیل  چالشی و آشفته است وموضوع ، يک اتیو ادب استیستعاملات 

موضوع ها در مسیر پژوهش، ها و دشواریاست، وجود همین اختلاف مبهم متغیر و ،دشوار اریبس

 (. ۱: ۱9۷۱)لوکاس، « دکنمی خواندنی و خاص ،را جذاب

های حسّی، عینی و بر واقعیّت ،علوم سیاسی ،جهان سیاست و در تعبیر دانشگاهی آن      

پروا تواند مستقیم و بیملموس استوار است. زبان فنی اين دانش حسب موقعیّت سیاسی می

کاری، احتیاط، زيرکی، فريبکاری، تناقض، واند در پوششی از محافظهتکه می باشد، همچنان

های گفتگو، تعامل، درايت و دورانديشی، شجاعت، رمزگويی، ابهام و پیچیدگی تعبیر شود. مؤلفه

های کارشناسی، معقول و گروهی، دوری از ستم و گیریتحلیل و تفسیر جامع و مانع، تصمیم

های فردی و اجتماعی، لت و برابری، احترام به حقوق و آزادیخودرأيی و استبدادمحوری، عدا

 ؛از مباحث مطرح در قلمرو اين دانش است غیرهالملل و پايبندی به مبانی و اصول حقوق بین

از آنچه که بر عنصر واقعیت تکیه نمايد، بر عنصر ادبیات، جهانی است که غالباً بیشاما جهان 

است. خیال برای ادبیات، بال پرواز و ترقّی است و تصور ادبیات،  تخیّل و توجّه به زيبايی استوار

سوی آفرينندۀ است. هدف و کمال يک اثر ادبی، ازبدون عنصر خیال، تصوری دشوار و بیهوده 

، سرحدّ شکوفايی و کندنظر از هر موضوعی که  مطرح صرف آن، آفرينش زيبايی است، يعنی

که در پیشگفتار به نقل از طور کند. ادبیات، همانیخلاصه م« شناسیزيبايی»کمالش را در 
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را خلق کند تا مورد پسند مخاطبان « اثر زيبا»دنبال اين است که يک بهمطرح شد، « مالوری»

جز در يک قالب و سبک زيبا فراهم و محقّق « شدنپسنديده»يا عام قرار گیرد و اين خاص 

يعنی  ؛تخیّلی هستند-هايی توصیفیاسی، گزارههای سیهخلاف گزارهای ادبی برزارهشود. گنمی

سیاسی عنصر  های علوماما در گزاره ؛آيندشمار می، توصیف و تخیّل دو امر ضروری بهدر ادبیات

بودن از ضروريات امور است. ابزار ادبیات گرايی و منطقیحال واقعتفسیری، تحلیلی و درعین

اما ابزار سیاست، ديپلماسی  ؛نشر يک اثر است ادبی است و محصولش چاپ و« محتوای»و « واژه»

های موجود استوار است و محصولش ممکن است در همان زمان است که بر اساس واقعیّت

اما  ؛محقّق نشود. آفرينندۀ ادبیات، فرد است و در حقیقت، محصول فعالیّت ذهنی يک فرد است

دهند. جهان را از خود بروز می در امور سیاسی، غالباً جمع و گروه، فعالیّت و کنش بیشتری

سیاست با واژگان و اصطلاحاتی؛ همچون تهديد، ترور، کودتا، استبداد، استعمار، جنگ، هجوم 

کار دارد و ادبیات نیز در عین برخورداری از اصطلاحات تخصصی، چنین غیره سرونظامی و 

 نمايد.تعبیرهايی را با زبان و روش خود تعبیر می

و حوزۀ کاملًا و قلمرو متمايز اين دو دانش، بايد گفت: سیاست و ادبیات د به ماهیّتباتوجّه

اما  ؛کدام بر ديگری برتری و اولويتی ندارد و تحت استعمار ديگری نیستمستقل هستند و هیچ

و  بخشیتو لذّ  شناختیزيبايی ۀجنببر علاوه ادبیات»نمايد که يادآوری اين نکته ضروری می

 سیاسی نظیر ادبیات ديگری صفات با پذيرش بدين معنا که. نیز دارد گرايانهفايده ۀجنب، سرگرمی

 جامعه را به شناختیگیرد و رويکرد زيبايیخود می به سودبخشی ۀجنب غیرهو  اجتماعی يا ادبیات

 نهمی ۀواسطبه ادبیات واقع(. در455-454: ۱3۸۱زندی، )غراياق« خواهد داشت و اجتماع

هنر تنها از »عنوان يک ادبیات به .کندپیدا میرا  با سیاست پیوند و رابطه رسانی، امکانفايده

و با قابلیّت  .(۱۰9: ۱39۰)ولک و وارن، « دهدکند، بلکه به آن شکل میبرداری نمیزندگی نسخه

در دست گیرد و را « کنترل افکار»تواند دارد، می« هاواژگونی انديشه»بسیاری بالايی که در 

دهی به مباحث و جريانات سیاسی تأثیرگذار باشد و اين در صورتی محقّق گونه در شکلاين

 سبببه ،ديگربیانبه باشند.۷۱«نسبت به ادبیات، گشوده و پذيرا»شود که فعالان عرصۀ سیاست می

 مباحث به که زمانی حتی ادبیات ،کندظهور  اجتماعی و شرايط جامعه در متن هنری اثرِ آنکه

 اجتماعی فرآيندهای تنها بازتابنه ادبیات» :باشد فايدهتواند بیپردازد، نمیمی شناختیزيبايی

و  ادبیات اساسبراين«. است هر اجتماع و فرهنگ تاريخ ۀو چکید جوهر، خلاصه نیست، بلکه
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 لمکمّ  ۀکنند و رابطمی يکديگر را تکمیل لکهب ؛يکديگر نیستند ابزار خاص کدامهیچ سیاست

 ها ضرورتاً نیازمند درکآن و فهم است بسیار پیچیده اجتماعی واقعی ها همانند زندگیآن بین

 (.۱۰۱)همان: « ها استآن اجتماعی هایبستر و زمینه

 ادبیات سیاسی .3-2

که ادبیات شود؛ چراو مهمّی مطرح میث جدّی ها و مباحشناسی اين اصطلاح، پرسشدر معرفت

توان های سیاسی، ارتباطی ژرف و ناگسستنی دارد و حتی میها با جهان و مضمونهمۀ ملت

گفت بیشترين میزان تعامل و تلاقی و کنش ادبیات و سیاست در توجّه به همین تعبیر نهفته 

ای چندان دور، نمونههای نهس تغییرات سیاسی در گذشتهبندی تاريخ ادبیات بر اسااست. تقسیم

 گويند: که ولک و وارن می روشن از تأثیر و تأثرّ متقابل ادبیات و سیاست است؛ همچنان

بنابراين  ؛کنندبندی میها را به اقتضای تغییرات سیاسی تقسیمباری، بیشتر تواريخ ادبی دوره»

لۀ تعیین ئدارند و مسمی ادبیات را کاملاً تابع انقلابات سیاسی و اجتماعی يک ملت محسوب

ها بندی آنکنند و معمولاً تقسیمها را به نويسندگان تواريخ سیاسی و اجتماعی واگذار میدوره

 (. 3۰4: ۱39۰)ولک و وارن، « پذيرندچرا میورا بدون چون

ای ديگر از تأثیر و تأثّر متقابل نگرش به مباحث سیاسی و اجتماعی از زاويۀ ادبیات، جلوه

 شود:های جدّی و فراوانی مطرح میها و چالشت و سیاست است. در اين نگرش، پرسشادبیا

ادبیات سیاسی و اديب سیاسی، چگونه ادبیات و اديبی هستند؟ مرزها و قلمرو ادبیات سیاسی تا 

های سیاسی به کجاست؟ ادبیات چرا و چگونه و با چه ابزاری بايسته است که به بیان مضمون

ادبیات سیاسی با مباحث فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی چگونه هست؟ آيا در  بپردازد؟ رابطۀ

کند يا اينکه سیاست در مقام و بديل ادبیات سیاسی، ادبیات در مقام و بديل سیاست عمل می

های يک نظام سیاسی ديدگاه تواندنمايد؟ ادبیات چگونه میادبیات خود را معرّفی و عرضه می

های طغیان و تمرّد را علیۀ آن فراهم شروعیّت عمومی سوق دهد يا زمینهسمت مقبولیّت و مرا به

بخش و بیدارگر به سود مطالبات يک ملّت است؟ کند؟ آيا ادبیات سیاسی، ادبیاتی آگاه

المللی چگونه بايد باشد؟ استقلال يا های داخلی و بینگیری ادبیات در منازعات و چالشموضع

ستد است يا کشمکش و تنش؟ عرصۀ ت و سیاست، تعامل و دادوۀ ادبیاوابستگی؟ مبنای رابط

تواند موجبات رشد و شکوفايی يا رکود و انزوای ادبیات را در پی داشته سیاست چگونه می

باشد؟ در تعامل يا تنش ادبیات و سیاست، جايگاه خوانندگان و مخاطبان يک متن ادبی چگونه 
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پرداختن به مضامین سیاسی هست، اين تمايل و  که ادبیات مشتاق و شیفتۀچناناست؟ آيا آن

ی، محتوا مهم است يا صورت؟ يا شود؟ در ادبیات سیاساشتیاق در جهان سیاست نیز ديده می

دو به يک اندازه؟ زاويۀ ديد سیاستمداران به کارکرد ادبیات در بهبود و اصلاح وضعیّت سیاسی هر

و « وراجی»را نوعی  ا اينکه اصولاً ادبیاتورزند ييک نظام چگونه است؟ آيا بدان اهتمام می

شناسی و یآورند؟ آيا با ورود ادبیات به عرصۀ سیاست، مباحث زيبايشمار میبه« حرف مفت»

بینی، روند؟ جهانمیناپذير از ادبیات، از دست بخش ادبیات به عنوان دو اصل تفکیکلذّت

چه نقشی در پرداختن به مفاهیم سیاسی ايدئولوژی، پايگاه اجتماعی، فرهنگی و حزبی يک اديب 

توانند در پرداختن به مباحث سیاسی، در خدمت يا جايگزين ادبیات های مدرن میدارد؟ آيا رسانه

 قرار بگیرند؟

 توان در ذيل سه واژۀ استفهامی قرار داد: چه چیزی، چرا و چگونه؟ها را میهمۀ اين پرسش      

ه خواست و مطالبۀ پردازد کها و مفاهیمی مییان مضمون: ادبیات سیاسی به بچه چیزی     

ها و مفاهیم، همان مباحثی هستند که غالباً در گفتگوهای عادی های مردم است. اين مضمونتوده

شود و اديب سیاسی با ظرافت ادبی خويش و گزينش زبانی ساده، روشن و شايد مردم ديده می

 رساند. عرصۀ قدرت و سیاست میپسند، سخن ملّت را به گوش صاحبان عامه

تواند نسبت به مسائل سیاسی يک ملّت در عرصۀ داخلی و خارجی ادبیات سیاسی نمی چرا:

ست و ادبیات با درک اين حقیقت تفاوت و غافل باشد؛ زيرا موضوع سیاست و ادبیات، انسان ابی

ويژه الت ادبیات، بهک سرزمین است و رسدنبال واکاوی، بازخوانی و تحلیل اوضاع سیاسی يبه

در جهان امروزی، با رسالت ادبیات کلاسیک که غالباً در خدمت امیران و پادشاهان بوده، متفاوت 

 و متمايز است.

های شعر( و نثر )داستان، نمايشنامه، نوشتار کوتاه و : ابزارهای ادبیات در شعر )گونهچگونه

ها و مطالبات مستقیم به بیان خواستهو غیر سیاسی در دو رويکرد مستقیم( فراوان است. اديب غیره

ای که اديب سیاسی برای پردازد. میزان تأثیرگذاری يک متن ادبی به شیوهمردم يک سرزمین می

ها چه اديب سیاسی در بیان مفاهیم و توصیف آنبرد، بستگی دارد. هرن به کار میبیان آن مضمو

قیقت، آثار ادبی نان وی تأثیرگذارتر است. در حاز توانايی و مفاهیم بیشتری برخوردار باشد، سخ

 دادن به مباحث و جريانات سیاسی تأثیرگذار باشد.تواند در شکلمی
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انکار است؛ زيرا در ت در اين حوزه، امری مشهود و غیرقابلحال پیوند و تلاقی ادبیاهربه

منحصر به امور تخیّلی  جهان ادبیات، بسیاری بر اين اتفاق نظر دارند که رسالت ادبیات، محدود و

ناپذير زندگی انسانی است و ادبیات که سیاست، بخش جدايی؛ بلکه ازآنجايا جهان ماده نیست

های گیری از شیوهآيد که ادبیات با بهرهنظر میعۀ انسانی در تعامل است، لازم بهنیز با جام

رادش از اين رويکرد، گوناگون به توصیف يا نقد مباحث و مسائل سیاسی بپردازد و مقصود و م

ديگر شیوۀ تعامل و برخورد ايجابی اصلاح امور انسانی قرار گیرد. ازسویبخشی و بیداری، آگاهی

گیری ادبیات و تحولات سیاسی و ها با ادبیات نقش بسیار مهمّی در شکليا سلبی حکومت

کنند و البته های امروزی حاکم، ادبیات را تشويق و حمايت میهمۀ حکومت»اجتماعی دارد: 

از راه  صورت سلبی، يعنیها بهشود ... تأثیر دولتارت میحمايت باعث مراقبت و نظ

مانند تشويق و  ،شیوۀ ايجابیکردن و هم بهکردن، توبیخکتاب سوزاندن، ساکت کردن،سرکوب

 (. ۱۰۷: ۱39۰)ولک و وارن، « بوده است غیره

جّۀ بسیار شده است و میزان آثاری که در اين دو تو در کشورهای غربی به اهمیّت رابطۀ اين

پژوهشگر و استاد ادبیات  ۸۱«دبورا فیلیپس»زمینه نوشته شده است، نشان از اين توجّه دارد. 

درآمدی بر سیاست ادبیات و ادبیات انگلستان، در کتاب  9۱«دانشگاه برايتون»انگلیسی در 

ا سیاست پرداخته است. فیلیپس، ( به بررسی ادبیات انگلیسی و تعامل آن ب۲۰۱3) ۰۲سیاست

تحلیل قرار وبی را با رويکردی سیاسی مورد بحثهای ستودنی که آثار ادتعدادی از پژوهش

عنوان يکی از ر سیاست در ادبیات و نقد ادبی بهو از تأثی کردهاند، در کتاب خود ذکر داده

های مدارس گرفته کتاب کند. وی گسترۀ اين مطالعات را ازيکم ياد میوهای قرن بیستچالش

های مدارس و دانشگاهداند و معتقد است؛ ادبیات انگلیسی در تا واحدهای درسی دانشگاه می

 بررسی است: وبرانگیز همواره مورد بحثناقشهعنوان يک موضوع لزوماً سیاسی و ماين کشور به

مطالعه مورد  یاسیس ثحیاز  هاست کهبرانگیز سالچالشموضوع  کيعنوان به ی،سیانگلادبیات »

عنوان يک واحد درسی و اتخاذ آن به یگذاردر نام و پژوهش قرار گرفته است. اين دانش، حتی

که عناوين مختلفی بر آن اطلاق  در دانشگاه نیز متأثرّ از جريانات سیاسی است؛ همچنان

علوم مطالعات  اي یسی، مطالعات انگلیسی، زبان انگلیسی، انگلاتی، ادبیسیانگل اتادبی شود:می

اخلۀ سیاست در اين دانش است و سو، بیانگر مديکاين اختلاف در وجه تسمیه، از ؟یانسان

های دانشگاهی دارد. واحدهای درسی با ساير رشته« ادبیات»ديگر، نشان از میزان تفاوت ازسوی
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غییر و تحول هايی دستخوش تتأثیر جريانو پايدار نبوده، بلکه همواره تحتادبیات، هرگز ثابت 

خود  یاسیس ی پیشبرد اهدافبرا یسیانگل اتیاز ادبا برنامۀ مدوّن، ببوده است؛ سیاستمداران 

ايفا کرده  ی رااسیس یهاارزش دهندۀارتقاء نقشغالباً عنوان يک ابزار، به یادبآثار و اند بهره برده

 ( ۱: ۲۰۱3)دبورا، « است

(، دهۀ هفتاد ۱99۷) ۲۲ۀ ادبی پست مدرنیسمدرآمدی بر نظرينیز در کتاب  ۱۲«نیال لوسی»

 داند: در مطالعات ادبی می« يک طرح سیاسی»میلادی را تاريخ شروع 

معمول بود و مطرح ساختن در آغاز، امری نامتعارف و غیر همزيستی ادبیات با سیاست و فلسفه»

زمان، ادبیات با اما با گذر  ؛های مخالف را در پی داشتاين مقولات در کنار يکديگر نزاع گروه

و  ادبیات و جامعهادبیات و زنان،  اين دو دانش همزيستی و سازش يافت و مفاهیمی همچون

 (. ۶: ۱99۷)لوسی، « ادبیات و پسااستعمارگری به عرصۀ آثار ادبی راه يافتند

زده را در آن از انگلستان که گذر کنیم، روسیه ديگر کشوری است که ردّ پای ادبیات سیاست

اجتماعی و  ،بايد به شرايط تاريخی در بررسی سیر ادبیات در اين کشورن جستجو کرد. توامی

کشور  گیری و تحول ادبیات اينرا در شکل اين سه عنصرت داشت و نقش اساسی دقّسیاسی 

يک  درمنافع سیاسی،  از روسی های ادبیمحضِ ادبیات و پژوهش تبعیت»نظر قرار داد.  مدّ

سیاستمداران و . ويرانگر ماندگاری داشت که تأثیرات شکل گرفتمدت فرايند تدريجی و بلند

نمود. ادبیات تفکیک اين دو از هم دشوار می ادبای شوروی چنان ادبیات را به سیاست آلودند که

تعهد فقط نسبت به منافع حزب حاکم وجود داشت و  شوروی اصولاً ادبیاتی متعهد بود، اما اين

چنانچه سیر مطالعات ادبی از دهۀ سی به بعد را در اين کشور (. ۲۰: ۱955، 3۲)استرف« لاغیر

های دهۀ سی تا سالدر »بررسی کنیم، به حرکت پیوستۀ ادبیات در سايۀ سیاست خواهیم رسید: 

هدف ادبیات در اين بود و  4۲گرايی سوسیالیستیمکتب ادبی غالب واقع، پايان جنگ جهانی دوم

مطرح شد، بر  5۲ماکسیم گورکی ين مکتب ادبی که توسطکشور، خدمت به منافع دولت بود. ا

شدت ادبیات و پژوهش ادبی در اين کشور به. کردپايبندی به نگاه کمونیستی در ادبیات تأکید می

 ،های جنگ جهانی دوم گواه اين امر است. در اين دورهپذيرفت. سالتأثیر می از شرايط سیاسی

با  هایقی در ادبیات هستیم که دلیل آن همراهی روسهای غربی و تطبرواج ناگهانی روش شاهد

نفوذ عقايد حزبی در ادبیات و پژوهش ادبی از (. ۱9)همان: « های غربی در جنگ استدولت

در دوران  مدير سیاست فرهنگی اتحاد شوروی ۶۲( و با آغاز دورۀ آندری ژدانف۱94۶) سال
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 اديبان و کردن کارمحدود ،در اين مقامخستین اقدام ژدانف ت؛ زيرا نشدت بیشتری ياف استالین،

اتّحاد جماهیرِ شوروی  کمونیست اين دوره که با تصويب کمیتۀ مرکزیِ حزب» بود؛ هنرمندان

های جنگ جنگ جهانی دوم و در سال دهندۀ سیاست فرهنگی شوروی پس ازآغاز شد، نشان

ر غرب کاپیتالیست مبارزه برابدر  بیآلاش بر اين بود تا با روحیۀ نوکرم. در اين دوره، تسرد بود

شد از غرب تأثیر و دانشمندی که گفته می نگارنتیجه به هر نويسنده و اقتصاددان و تاريخشود. در

گذاری بر ادبیات و هنر، که به نام ژدانف قانون. در اين دورانِ شدشدت حمله میپذيرفته، به

تطبیقی در دهۀ ادبیاتو  رفتشمار میبه آمیز و غیراخلاقیتوهین ایگری واژهن است، تطبیقمزيّ

 .(۲)همان:  پنجاه عملاً تابو بود

ای جز تعامل با جهانی حال مخاطب ادبیات و سیاست، انسان هست و انسان نیز چارههربه 

ها و برای به وسیلۀ انسان»شايسته است که ادبیات و سیاست  کند، ندارد وکه در آن زندگی می

 .۷۲«وندشها تولید میانسان

 سیاستِ ادبیات  .3-3

نمای جامعه و اوضاع سیاسی حاکم بر آن است و اديب در طور که ادبیات آينۀ تمامهمان

های حاکم گیرد، جريانادبی بهره می ۀهای خود از چاشنی سیاست برای خلق يک گونروايت

ند. سیاستمداران کننیز از ابزارهای ادبی و فرهنگی جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می

ها و نهادهای کردن ايدئولوژی دلخواه خود، از مجموعه متون ادبی و سازماندر راستای پیاده

منظور از دهند؛ های تعامل را میان خود و نويسندگان شکل میگیرند و زنجیرهفرهنگی بهره می

نخبگان ممتاز  و های ايـدئولوژيک مختلـفگیری برخوردهای فکری میان گروهاين مفهوم، شکل

تفکیک و که در دو گروه قابل روشنفکری و نويسـندگی جامعـه اسـت ۀموجود در مرکز شبک

 بندی است:تقسیم

 .نوشتاری ديگر ۀها و هرگونه وسیلکتاب هـا،ها، مجلات، جزوهروزنامهالف. 

 .داردهای شعر و قصه که مخاطب عام شب هـا، میزگردهـا وها، کـانونسمینارها، مجمع ب.

ياد کرد؛ اين اصطلاح به « بسیج منابع»توان با عنوان مینسبتاً گسترده و ناهمسان  زنجیرۀاين از 

کننـدگان گفتمـان و منـابع هـا، تولیـدطريـق آنسازوکارهـايی اسـت کـه از هـا وراه»معنای 

 .(3۶4: ۱3۸۶رآئین، )مه« گیرندقرار می يافته با يکديگرسازمان ۀمحیطی(، در رابط )شـرايط کـلان

های پژوهشی و مطالعاتی ادبـی، تأسیس گروه مجلات ادبـی،ها و روزنامهاندازی تشکیل و راه
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منظـور معرفـی يـک نويسـنده به ها،هـای نويسـندگی، انتشار مطالب در هريک از روزنامهکـانون

ای پیرامـون جـزوه و کتابچـه توزيـع هـر ای در يک مجله ادبی،نوشتن هرمقاله، يـا نقـد آثـار او

شـود بـرای معرفـی، آشـناکردن، عـاملی مـی ،دبی و چاپ هر رمان و داستانیا موضـوعات

 ادبیات، اعم ازۀ دادن و افزايش سطح تعاملات کنشگران حوزپیوستن، ارتباطهمبه کـردن،آگـاه

و  نويسانردانان، نمايشـنامهادبیات و حتی کارگ ۀنويسنده، خواننده، منتقد، ناشر، استاد حوز

هايی بـرای اسـتفاده از منابع دولتـی، شناسايی و جذب نويسندگان راه يـافتن .نويسانفیلمنامه

گـذاری روزهايی از سال بـه نام های مطالعاتی برای نويسـندگان، نـامفرصت جوان، ايجـاد

های چاپ کردن زمینهن، فراهمآثار ادبی نويسندگان معروف جها ۀنويسندگان، ترجم بزرگداشـت

گفتگوی  هايی برای تجمع وآوردن مکانو تلاش برای رفـع سانسور، فـراهمادبـی، رايزنـی  آثـار

  .روندشمار میبسیج منابع به همگی از مصاديق غیره نويسندگان و

ج سینیز در رأس ب کننـده(ساز( و نويسندگان )نقـش سازماندهیمقامات دولتی )نقش زمینه

 اقدام نمايد،فرهنگی -یاجتماع ، بـه تغییـراترو، زمانی که سیاست حاکمايناز. قرار دارندمنابع 

نظرات اجتماعی، فرهنگی و  ها و نقطهها، ديدگاهها، آرمانايدهو يابد می شرايط عینی، تغییر

. برای معنای تزلزل در نظم اخلاقی جامعه استوضعیتی به چنین شود؛نوين مطرح میسیاسی 

-های فرهنگیگان در راستای سیاستو نويسندفعالان ادبی  آنکـه نظـم جديـد شـکل گیـرد،

جامعه افراد تا  ورزندمبادرت میافزايش تعاملات خود  شوند و بهاجتماعی جديد وارد میدان می

عیت روحی و روانی در وضـ و پذيرش موقعیت تازه، لحظه برای ايجـاد تغییـرات بیشـتررا هر

تأثیرگذاری تعاملات ادبی و بسیج منابع بر  ۀنحوتوان به گونه میاين د.مناسب قرار دهن

گیری برخوردهای حاکم بر جامعه پی برد که به شکل گفتمان سیاسیايدئولوژی و گیری شکل

فکری میان دو گروه سیاسیون و اهل ادب دلالت دارد و از نمودهای بارز ارتباط و پیوند 

 و ادبیات است. ناگسستنی سیاست

 اخلاقِ سیاسی .3-4

در اين رشتۀ تعاملی، که يک سوی آن فرهنگ و ادبیات است و سوی ديگر آن سیاست و 

فلسفۀ »گويد: می« لئو اشتراوس»دهد. حاکمیت، اخلاق، حلقۀ ديگری از اين زنجیره را شکل می

جای رأی ، بهفت نسبت به طبیعت امور سیاسیسیاسی کوششی است برای جانشین نمودن معر

واقع، فلسفۀ سیاسی، وجدان . در(۱۱: ۱959، ۸۲)اشتراوس« و گمان نسبت به صورت اين امور
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بخشد و به دهد و به آن پويايی میبیداری است که جسد ايستای نظام سیاسی را تکان می

شناسی و شناسی، معرفتهای غايی سیاست، پديدهجستجوگری در مبانی تفکر سیاسی، ارزش

ناپذير از آن پردازد و از اين منظر، اخلاق جزء جدايیشناسی سیاست میلام هستیدر يک ک

است. اگر لازمۀ درک مفهوم دولت، شناخت فلسفه، انديشه و نظريۀ سیاسی است، ارزيابی 

مورد اصول ل به تحقیق و کنجکاوی عالمانه درعملکرد آن در عرصۀ سیاست و جامعه، موکو

گويد: دولت خوب کدام است؟ اخلاق ست. فلسفۀ سیاسی به ما میاخلاقی ناظر بر رفتار آن ا

پرسد که عدالت چیست؟ ظلم کدام است؟ پرسد معیار خوبی چیست؟ فلسفۀ سیاست میمی

پرسد چه موازينی برای اعمال عادلانه و ظالمانه بايد در نظر گرفت؟ کمال انسان و اخلاق می

روابط میان انسان، جامعه و حکومت است و تعالی او در چیست؟ علم سیاست در صدد بررسی 

طور که بايد باشد برای علم اخلاق به حیات انسان نظر دارد و در پی آن است که انسان را آن

 نیل به سعادت و تعالی هدايت کند.

کنند؛ بینشی برخی اخلاق را تابع سیاست و برخی سیاست را محصور در اخلاق قلمداد می

های اخلاقی داند، گرايش به اين عقیده دارد که تعالیم و آموزهاست میکه اخلاق را تابعی از سی

های هنری، ادبی و علمی، بايد در خدمت دولت و ايدئولوژی حاکم هر جامعه مانند ديگر پديده

داند، رشد ها و اخلاقیات جامعه میمقابل، نگرشی که نظام سیاسی را تابع ارزشآن باشد. در بر

کند. ب تعالی حکومت و انحطاط اخلاقی را سبب زوال قدرت قلمداد میفضائل اخلاقی را موج

بحران »ای که گونههای پرُبهای آن کشور است؛ بهی در يک جامعه جزو سرمايههای اخلاقارزش

عنوان وندان نسبت به سیاست و حکومت، بهاعتمادی شهراخلاقی، گسست اجتماعی و بی

شدن اخلاق در . قربانی(۱۲: ۱995، 9۲)فوکوياما« ودشترين معضل يک کشور قلمداد میبزرگ

متصور نیست. روزی نیست که در  ای نیست و پايانی هم برای آنمسلخ سیاست، کشف تازه

فاش نشود؛ اخلاقی و افتضاح جديدی در سطح مقامات سیاسی خط رخدادهای مهم جهان، بیسر

ب در انتخابات، جاسوسی رقبای خواری، تقلاستفاده از مقام، رشوهرسوايی فساد مالی، سوء

های همه اخباری است که ارزش غیرههای تبهکاری و سیاسی، فرار از مالیات، حمايت از گروه

ن رفت؛ بازتاب اين اند و در اين میان، بسیج منابع که پیشتر دربارۀ آن سخاخلاقی را پايمال کرده

های ن سیاست، توجه به آرمانکردشوند؛ بنابراين اهمیت اخلاقیمیاخلاقی عملکردهای غیر

ارسطو در »مشروع انسان در جامعۀ مدنی، يعنی تأمین امنیت، گسترش عدالت و استقرار است. 
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دهد و پیوند میان اين عنوان مدخلی بر سیاست قرار میاخلاق را به اخلاق نیکوماخسیرسالۀ 

داند و غايت نش برتر میدهد. او سیاست را دادو مفهوم، زيربنای تفکر فلسفی او را تشکیل می

جاست که موضوع اخلاق با سیاست دست کند و درست از همینآن را نیز خیر انسان تلقی می

نظر ارسطو، اين سعادت تنها ق نیز در پی سعادت انسان است. بهشود؛ زيرا علم اخلابه گردن می

لت که موضوع بحث یيابد و زندگی سعادتمندانه نیز جز با عمل به فضدر زندگی مدنی تحقق می

 (۲3: ۱3۷۶)کاظمی، « وصول نیستاخلاق است، قابل

 تخیل سیاسی .3-5

 دنیای حس از تواندمی سیاستمدار است. شخص تخیل عنصر سیاست، يکی از ابزارهای جهان

ريزی برای دهد؛ برنامهگیری از جهان تخیّل، کار سیاسی انجام با بهره و گرفته فاصله

 و فاضله ۀگیرد، تا ايجاد مدينطريق اقناع مردم صورت میاکمیت که ازبخشیدن به حمشروعیت

خانواده و  نظام آموزش و و تولید و بازار و ترافیک و شهرسازی و اداری نظامات سیاسی، نظام

 اند. بهخیال تصور و تجسم شده عالم هستند؛ در آغاز در سیاست مظاهر نوعیبه همگی که غیره

 خود شهرهای شوندمی مصمم که است خیالی شهرهای و هاا تجسم آرمانب ديگر، آدمیانتعبیر 

 دهند. برای نمونهها را با واقعیت پیوند میبسازند و در گذار سیاست، اين آرمان آن را مطابق

 بدون است و در قلوب مردم حقايق اقناع و کردندرونی و مردم عامۀ با ارتباط مستلزم سیاست،»

 سیاسی را هایبرنامه تواننمی ها،انسان در درونی پذيرش نوعی يجادا بدون و سیاسی اقناع

 در نوعیبه شهروندان بر اقناع کیدأنیست؛ يعنی، ت کافی پلیسی نقش ايفای صرف و برد پیش

 برقرار ارتباط هاانسان خیال عالم با شود. سیاستمدارمی مطرح جويیسلطه و زورگويی با تقابل

پذيرش  سیاسی، هایايده نیز و افتدمی اتفاق مخاطب اقناع اين که است خیال در عالم و کندمی

 .(۱۰۸: ۱3۸۶)قادری و بستانی، « کنندمی پیدا جوامع در درونی

های ملی و گیرد هويت است. هويتخیال شکل می ۀجمله امور سیاسی که در عرصاز

ت. تا مردمی، در عالم مادی اسها معنوی و غیرفرهنگی، ماهیت مادی ندارند، بلکه ماهیت آن

های ملی را اتخاذ کنند. اينجا توانند تصمیمخیال ورود نکنند و تبديل به يک ملت نشوند، نمی

 و خیالی هويتی، هایتأثیر فضاسازیهای بزرگ را بايد تحتگیریاست که اين تصمیم

 برای عیقراردادهای اجتما بزرگ، هایتصمیم اين جملۀدانست. از بزرگ تاريخی هایجريان

رسد امضا می به جمعی قراردادهای که است خیال عالم در ورود با است. سیاسی هایتشکیل نظام



 یارشتهانیدر پرتو مطالعات م استیو س اتیبر رابطة ادب یدرآمد /نيروژ ی،نادر ؛تورج ،وندینيز  /144

 

 ها، اجتماعمدينه تشکیل در توانمی را سیاست کارويژۀ ترينکنند. مهممی پیدا تعین و و هويت

و  برادری رابطۀ برپايۀ اجتماعی قرارداد برقراری مدنیت دانست. تشکیل مدينه، ايجاد و شهری

بودن خیالی وضع واقعدر و هاانسان در حالت غیرمادی و روحی انسانی میان مردم، پیشرفت

 مدنیت و باشد می خیال در عالم برادری احساسِ و قرارداد اين موطن». دهدمی نشان را زندگی

 ایهبا زندگی شهرنشینی تفاوت گیرد. می قرار ادراک مورد که است خیالی صور از هم و تمدن

ۀ قو شدنقوی با کرد که جستجو هاانسان ادراک در خیالی صور شدنپیدا همین در بايد را اولیه

 شهرهای درک با آدمیاند. شومی آغاز تمدن و گیردمی صورت شهری اجتماع در خیال، ورود

 .(5۶: ۱395الهی، )فتح« بسازند آن را مطابق خود شهرهای که شوندمصمم می که است خیالی

 داشته خلاقیتی بتوانیم ما دارد نیز نمونۀ ديگر است. اينکه غیرمادی ماهیت که قانون وجود

 و غیرمحسوس فضايی»افتد. اتفاق می خیال عالم در کنیم، وضع را قانونی آن با که باشیم

 و شهری و اداری نظامات های روزمره،گذاریاست. قانون حاکم ما بر که دارد وجود غیرمادی

 حکومت ما اذهان بر که سیاسی حاکم فضای فکری، آن سلطۀ تحت نیز ما وزشیآم و اقتصادی

عالم  متعلق به و بوده عملی عقل مظاهر و شهرسازی اداری نظامات شوند. می وضع کندمی

است.  هاخیال انسان عالم آشفتگی و عملی عقل ضعف دلیل نظامات، اين هستند. پريشانی خیال

 اين در و کلی نابسامانیم نظم بحث در ما که است آن دلیل است نابسامان ما اين نظامات اگر

 در ما حضور بودن بر بسامان دلیلی باشد بسامان نظامات اين نداريم. اگر درستی حرکت مسیر

کنندۀ دگرگون عملی، عقل و خیال واسطۀ قوۀ به سیاست و قدرت .است خیال عالم اين

 و است تغییر و تصرف و قدرت عالم خیال مشود. عالمی عالم نظام بخشصورت و موجودات

 .(5۸)همان: « نیست جدا مردمان از و کندمی گذاریقانون

 . نقد ادبی و مقولة سیاست3-6

های ادبی محصول عوامل ها و نظريهدر دورۀ معاصر، پیدايش يا زوال انواع و اقسام مکتب

چه عامل اصلی آيد. اگرشمار میها بهت، يکی از تأثیرگذارترين آنمتعدّدی است که جهان سیاس

هايی در توان مرتبط با شرح و بسطها و مکاتب در قرن بیستم را میو کلیدی پیدايش اين نظريه

اما بدون ترديد، مسائل سیاسی نیز  ؛(۶5: ۱394، ۰3حوزۀ فلسفۀ ادبیات دانست )ر.ک اسکیلئوس

خوانش سیاسی آثار ادبی  است.ها تأثیرگذار بوده ها و تئوریدر پیدايش يا زوال اين مکتب

وقت جذابیت خود را میان رويکردهای متنوع نقد ادبی از دست نداده است. رويکردهای هیچ
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بندی کرد. های گوناگون دستهتوان از جنبهاين رويکردها را می»نقد ادبی متعدد و متنوع است. 

دبی، در نهايت با يک روش اين است که مشخص کنیم کاربرد کدام رويکرد در خوانش متن ا

های جديدی که از دهۀ شصت مطرح شد، تئوریکند. امر سیاسی خارج از متن نسبتی برقرار می

که گويی روح فرمالیسم در وجود  ۲3شناسیو نشانه ۱3نقد ادبی را غیر سیاسی کرد. ساختارگرايی

حاشیه راند و  محور را بهنقد سنتی و نويسندهبود و کانون توجّۀ منتقدان بود، آن حلول کرده 

توجّه به تاريخ و محیطی که نويسنده  د، مرکز توجّه قرار داد و با عدممحور بونقد نوين را که متن

(. اما با ۱: ۱39۶زاده، )طلب« در آن خلق اثر کرده بود، سیاست را از عرصۀ نقد ادبی دور کردد

اين  ری جانی تازه گرفتند.نظر تئورويکردهای سیاسی در نقد ادبی از ،33«پساساختارگرايی»ظهور 

های سیاسی و فکری و معرفتی زمان با آشوبمیلادی و هم شصت ۀاز نیمه ده ،تغییر رويکرد

خواهی زنان، اعتراضات ، آزادیپوستانهای سیاهای که در آن جنبشزمین آغاز شد. دههمغرب

ا به چالش ها و فرهنگ حاکم رهای دانشجويی فراوانی در اروپا ارزشجنگ و جنبش ضد

کرد. های اطرافش روشن میناچار بايد تکلیف خود را با واقعیتکشید و نقد ادبی بهمی

 آغاز شد، بر بخش زيادی از نقد ادبی تأثیر گذاشت؛« ژاک دريدا»پساساختارگرايی که در پی آثار 

نهايتاً  شکنیروشنی چیزی بیش از فنون نوين خواندن را مدّنظر دارد: برای او ساختدريدا به»

اعتبار کردن منطقی که بر مبنای آن يک انديشۀ نوعی عمل سیاسی است، کوشش در راه بی

سیاسی خاص و در پشت آن نظام کاملی از ساختارهای سیاسی و نهادهای اجتماعی، قدرت 

 .(۲4۰: ۱3۶۸)ايگلتون، « کنندخود را حفظ می

برای  ،هااز ادبیات و رسانه های مرکزیدر نظامپساساختارگرايی بر اين باور است که 

ای واقعی برای ها به عرصهشود و کتاب و رسانهسیستم مرکزی، استفاده می يافتن« مشروعیت»

رو نکتۀ بسیار مهم در اعتقاد اين. ازشودهای متقابل میکم میان جناحدست ،نبرد سیاسی

دولت بزرگ که دارد. يک « هادستکاری انديشه»پساساختارگرايان، قابلیتی است که نقد ادبی در 

 از استفادهبا کند و ، جهان را اداره میهاستساير دولتهای متغیر با دائماً در ائتلاف و جنگ

اين فرايند گیرد. را در دست می «کنترل افکار» به عنوان ابزار فرهنگی، ،، ادبیات و نقد ادبیزبان

ها را کنترل دهد که بتواند انديشهم میقدرتی عظی و ادبیات ، به زبانمنتقدان اين حوزهدر نظر 

  ببرد.میان را ازلحاظ ذهنی کاملاً از« شورش»امکان « ازخودبیگانگی»با ايجاد کند و 
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سیاسی، يعنی -دادن نقدهای ادبیدستاورد نقد پساساختارگرايی، شکلترين ترين و عمدهمهم

آموزش » روتی است. ازاينالعات فرهنگی و فمینیسرويکردهای مارکسیستی، پسااستعماری، مط

های اقلیت و راديکال به کنشی آشکارا سیاسی تبديل شد. ادبیات و مطالعات نقد ادبی برای گروه

زمین از مراکزی بودند که زير فشار شديد منتقدان، انگلیسی در مغرب مراکز آموزش زبان

آموزشی خود کردند. اين  امريکايی و فمنیستی وارد برنامهفريقايیآهايی را برای مطالعات دوره

های آموزشی به داد که علاوه بر تغییر در عناوين و دورهمی ایالگوارهتحولات خبر از تغییر 

شناختی آثار زيبايی هایگونهپرداخت. بررسی انکار و طرد رويکرد فرمالیستی در نقد ادبی می

ا به خوانش انتقادی ادبیات، های سیاسی، خود رو دغدغه ادبی ديگر در دستور کار منتقدان نبود

 (. ۷: ۱39۶زاده، طلب )ر.ک« تحمیل کرده بود

يکی از رويکردهای جذاب نقد ادبی است که در سراسر  ،خوانش سیاسی آثار ادبی هامروز

نقد ادبی چنانکه  .دنیا در محافل مختلف ادبی دانشگاهی و غیر دانشگاهی بسیار مورد توجه است

ی مرکز توجّۀ مطالعات نقد ادب» های انگلستان است؛در دانشگاه یاسیسلاحی در راستای مبارزۀ س

، 43)مولرن« سرکوب سیاست است ،ادبی در انگلستان است که مهمترين کارکرد فرهنگی آن

 ههای سیاسی از متون ادبی توجّهايشان به خوانشدانشجويان انگلیسی در کلاس (.33۱: ۱9۸۱

: کنندرا مطرح میسؤالاتی سیاسی چنین معمولاً  ،ک اثر ادبیمطالعۀ يدر »دهند و بیشتری نشان می

 اجتماعی-اسیسی جنبش يک گويد؟ آيا اين اثر ادبی به نفع يا علیهآيا اين داستان واقعیت را می

: ۲۰۱3)دبورا، « چه نظری دارد؟ ديگرانمورد گويد؟ درشنامه در مورد ما چه میاست؟ اين نماي

ها و مناسبات عینی خارج از متن ها با واقعیّتشدن آندرگیر ای،دلیل واضح چنین علاقه( ۱

  است.

های نقد ادبی )فرمالیسم، رئالیسم، سوسیالیسم، در شوروی سابق نیز ادبیات و جريان      

های ( در خدمت منافع سیاسی دولت و متأثرّ از آن بوده است. حضور انديشهغیرهسمبولیسم و 

ويکتور »، 53«ويکتور ژيرمُنسکی»ديبان ناقدی؛ همچون سیاسی حزب کمونیست در آثار ا

روشنی پديدار به 93«يوری تینیانوف»، ۸3«بوريس ايکنبام»، ۷3«رومن ياکوبسن»، ۶3«شکلوفسکی

اصل مسلّط و مسلّم نقد در شوروی اين است که »توان چنین اظهار داشت که است و حتی می

ای که (. جامعه53: ۱39۸، ۰4)يوست« ادبیات و تمام اجزای آن اساساً محصولی اجتماعی است

بوده است. نقد فمینیستی  شدّت وابسته و متأثرّ از تحوّلات و تصمیمات سیاسی روزگار خويشبه
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ای اجتماعی و سیاسی هنهايت يک نقد فرهنگی است، اما يکی از فراگیرترين جنبشنیز اگرچه در

یات بر جای گذاشته است؛ ارتباط اين آيد که تأثیر بسیار محسوسی بر ادبشمار میسدۀ بیستم به

: ۱394اسیکلئوس، »انکار است  هنگی، اجتماعی و سیاسی، امری غیرقابلهای فررويکرد با جنبش

۶۷ .) 

لۀ ئبا طرحِ مسکند، آن را مطرح می مکتب اگزيستانسیالیسمکه  ۱4محورشناختیِ هستینقد روان

ابعاد بازتاب مطالبات سیاسی و اجتماعی بود،  با رويکرد سیاسی خود که همانا، «معنا در ادبیات»

، ۲4اش با نام ادبیات چیست؟ژان پل سارتر، پس از انتشار مقاله» ؛کرد عنوانجديدی را در نقد ادبی 

نويسیم؟ پاسخ نويسیم؟، برای که میکوشید تا به سؤالاتی نظیر نوشتن چیست؟، برای چه می

پذير ناو خواننده جدايیدانست که از نويسنده یم 34دهد. سارتر عمل نوشتن را عملی متعهدانه

 زدن است.عمل نوشتنِ او عینِ دست به عمل آگاه است که44نظر سارتر، نويسندۀ متعهداست. از

 ."دمانعین يک اسلحۀ سرپر می" گويدمی 54«بريس پرََن»که طورداند که کلمات، همانمیسارتر 

ب اگزيستانسیالیسم از نويسنده انتظار داشت تا هنر را واقع، در شرايطِ پس از جنگِ اروپا، مکتدر

کهنموئی و خطاطا،  )ر.ک های سیاسی و اجتماعی قرار دهدخواسته ها وديدگاه برای بیان ابزاری

۱39۷ :۲۶.) 

های نقدی و تأمل است، اين است که شناخت دقیق مکتبهرحال، آنچه در اين گفتار قابلبه

های سیاسی حاکم بر جوامع غربی در پیدايش يا تحوّل تأثیر جريان ها بدون آگاهی ازتحولات آن

 رويکردهای نقدی، امری دشوار است.

 المللیتطبیقی و روابط بین. ادبیات3-7

صراحت بیان کنیم که اين دانش بینافرهنگی بنگريم، بايد بهعنوان يک تطبیقی بهاگر به ادبیات

ای در توسعۀ تفاهم، دوستی، صلح جهانی، تفاهم گستردههای های فراوان و توانايیدانش قابلیت

فرهنگی، تحمّل ديگری، احترام متقابل، پذيرش فرهنگ و انديشۀ مخالف دارد. لذا از کارکردهای 

 یقیتطباتیادب»خوبی استفاده کرد. عرصۀ علم سیاست و روابط خارجی بهتوان در اين دانش می

 اين ظرف،د. اردیدر کنار هم نگه مهای ملل مختلف را گو فرهن ، ادبیاتبايگلدان ز کي همچون

با که  باشد یجهان اتیادب یبستر برا نيبهترتواند مینژادپرستانه باشد،  استیاگر فاقد س

ستی و همزيستی دو غیرهو  ی، نقاشیقیها، موسها، هنرها، فرهنگدهيامتقابل  یافشانگرده

معتقد است که  ۷4«پراور» .(۲۰۱5:94، ۶4بو)آگ« دنبال خواهد داشتآمیز را بهمسالمت
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بخشد )ر.ک پراور، تطبیقی، حسّ الفت و مهرورزی ما را به ديگران توسعه و تقويت میادبیات

ها و افتراق ها،تطبیقی، کثرتنیز بر اين باور است که ادبیات ۸4«فرانسوا يوست(. »۱5۸: ۱393

آن است تا هرگونه توحّش و بربريّت کند و بر وسوی وحدت رهنمون میها را به سمتتفاوت

در باب « تطبیقیضرورت ادبیات»در مقالۀ « شیروانیانو(. »5۶: ۱39۸را از بین ببرد )ر.ک يوست، 

 گويد: کارکرد فراملّی اين دانش چنین می

بینی شود و از تعصبات قومی که منشأ خودبزرگتطبیقی باعث وسعت ديد و سعۀ صدر میادبیات»

گذرد تطبیقی از مرزهای زبانی و سیاسی و جغرافیايی میکاهد. ادبیاتهاست میلتل میان مو جد

و بر اشتراکات فرهنگی و انسانی بین ملل مختلف تأکید ورزد. حتی شناخت نکات افتراق بین 

کند. به سخن ويت میهای ديگری را تقفرهنگی، روحیّۀ تحمّل و احترام متقابل به عقايد و ارزش

دوستانۀ سعدی است: بنی آدم اعضای يکديگرند/ تطبیقی تحقّق اين شعر زيبا و انسانديگر، ادبیات

 (.۱۶: ۱3۸9( )انوشیروانی، 3)گلستان، باب اولّ، « که در آفرينش ز يک گوهرند

گونه وی در همین مقاله، بر کارآيی اين دانش در عرصۀ تعاملات سیاسی جهان نیز اين

تطبیقی با تأکید بر اومانیسم جهانی و تعامل بین زی، ادبیاتدر جهان متلاطم امرو» نويسد:می

بسا که در درازمدت المللی حرف برای گفتن دارد و چهفرهنگی در سیاست خارجی و صحنۀ بین

 )همان(.« بیش از علم سیاست کارآيی داشته باشد

تفاهم تطبیقی با عرصۀ سیاسی، تنها به اهمیّت نقش آن در گسترش صلح و ارتباط ادبیات

تطبیقی در تأسیس، تئوری و عمل با جهان سیاست شود، بلکه دانش ادبیاتمحدود نمیالمللی بین

های تطبیقی، پیدايش مکتبگیری دانش ادبیاتدرآغاز شکل رابطۀ تنگاتنگی دارد؛ در حقیقت،

ی سیاس ها و اهدافهای عملی تطبیقی حاصل رقابتهای متعدّد و نیز نمونهگوناگون، نظريّه

ها در حوزۀ منظور گسترش امپريالسم فرهنگی و توسعۀ جغرافیايی آنهای استعمارگر بهابرقدرت

وند در چندين مقاله به تفصیل به بررسی اين موضوعات پرداخته است. فرهنگ بوده است. زينی

 /۲۶-۱، ۱393 /۱۶-۱: ۱39۲وند، )ر.ک زينی دهملذا، مخاطبان را به مطالعۀ آن آثار ارجاع می

 (.49-۲۸: ۱39۸وند و نادری، زينی /۷۰ -4۷، ۱394

های پیشین اين حوزۀ نقدی، يک جريان روبنايی است تطبیقی، در ديدگاه منتقدان دههادبیاّت

ها مکاتب مشهور . آناستآمريکا محور[ -محور ]اروپاکه حاصل يک ايدئولوژی غرب

خواند که غربیان برای ابزارهايی می مکتب فرانسوی و مکتب آمريکايی را ،تطبیقی يعنیادبیاّت
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مطالعات  اند.کار بستهخود و گسترش نظام سلطه بر شرق بهحفظ جايگاه امپراطوری 

مطالعات »تطبیقی و علم سیاست است. از ديگر مواضع تلاقی ادبیات 94پسااستعماری

های گفتمان ه دانش نهادينه شده )در قالبشود کما يادآور می هرا ب نکته نپسااستعماری، اي

: ۱39۲)منتظرقائم و غلامی،  «تچون استعمار و جغرافیای سیاسی اسهمبع نیروهايی مدرنیته( تا

نیز از اين امر مستثنی نیست؛ زيرا اين دانش در آغاز تطبیقی دبیاّتدر اين رويکرد نقدی، ا (.۱۱۲

 ت.در ارتباط اسفرهنگی غرب  مريالیسپو ام مبا ناسیونالیس ،اروپامحوری خودامر با ويژگی 

تطبیقی با مسائل فرهنگی، سیاسی و ايدئولوژی غرب را منتقدان اين حوزه، پیوند ادبیات روازاين

 ها،ملّت ديگر هويّت و های فرهنگتطبیقی از چارچوببودن مبانی نظری ادبیاّتردونکوهیده و 

مرکز ادبیّات فرانسوی » دانند؛زمین را از نتايج امپريالیسم فرهنگی می مشرق هایملّت به ويژه

دهندۀ اهداف حصل و ادامهتطبیقی، مامکتب آمريکايی ادبیاّتو  مطالعات تطبیقی است هتوجّ

... هدف از اين کار، القای چنین باوری در اذهان ملّت شرق است که مکتب فرانسوی است. 

فتۀ صنعتی، گرا و ضعیفی دارند و کشورهای پیشرماندۀ صنعتی، ادبیاّت واپسکشورهای عقب

 (. ۶۷: ۲۰۰5)المناصره، ای دارند ادبیّات ارزشمند و نمونه

های استعماری داشته و تنها به گرايش تطبیقی، در آغاز امرگران مکتب فرانسوی ادبیّاتتطبیق

آنان غالباً  ؛اندساير ملل را فرومرتبه دانسته های اروپايی توجّه داشته و ادبیاّتادبیاّت ملّت

 همچنانها بپردازند. ادبیّات اروپايی بر ادبیات ديگر ملت به بررسی تأثیر تا  بیشتر کوشیدندمی

 نیز به اين مهم اشاره دارد: « تطبیقی و مقولۀ فرهنگادبیات»وند در مقالۀ که زينی

ب ب، ستمعروف اس زنقد فرهنگی و پسااستعماری نی هب هتطبیقی کاساسی ادبیّات شچالن اي»

اً ضنظريات، بع ن؛ زيرا ايتشده اس زتطبیقی نیهای ادبیّاتهبرخی نظري هب تهامترديد و ا شگستر

ناامنی و وابستگی  ،تعبیری هو ب تو عدم اصال تهويّ ساز بحرانهاروپامحوری، زمین بسبهب

 . (۱۱: ۱39۲وند، )زينی« شودغرب می هفرهنگی ب

ری دارد و آثار کمتر تسیعمطالعات پسااستعماری ضمن نقد چنین رويکردی، دايرۀ و

 دهد.ها، در چارچوب نقد فرهنگی، مورد کنکاش قرار میشده را در قالب گفتمان اقلیتشناخته

های سیاسی باشد، آن دسته از آثار ادبی که تطبیقی تحت استعمار حوزهدر شرايطی که ادبیات

ارزشمند تلقی روند و خوانندگان بسیاری دارند، شمار میجزو ادبیّات کشورهای مرکز به

المللی شناخته شده نیستند و خوانندگان کمتری هايی که در سطح بیناما آثار ملّت ؛شوندمی
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ها و مطالعات تطبیقی، دايرۀ پژوهشرو، اينروند. ازشمار میدارند، در حاشیه و فرودست به

 دهای مورد بررسی خوبررسی اشکال متعارف و فاخر ادبیات غرب است و در تمام حوزه

رود. امری که موجب از دايرۀ زبان فرهیخته و رسمی فراتر نمی (همچون شعر و قصّه و رمان)

 يا به ضرر آن؟است  غیر اروپايی اتیبه نفع ادب استیس نيا ايآگردد: هايی میطرح چنین پرسش

 نيادر  های ادبینظريهو  یشناسنزباآيا  ؟کشورهای غیر اروپايی چیست یقیتطب مطالعات یمبنا

 يیقايآفر ی همچون ادبیاتاتیادب ايآ دارند؟ یادب هایهينظر ساير ملل ايآ د؟نریگیم یجا حوزه

 اتدر مطالع کشورهای در حاشیه اتیادب ۀ ديگری دارد؟ جايگاهديفا ی،نژاد ضیتبعمبارزۀ  از ریغ

 کجاست؟ یقیتطباتیادب

: اساس یتئور استیس»در مقالۀ  انگلستان،« آنگلیا راسکین»؛ استاد دانشگاه ۰5«جوشوا آگبو»

ی، قیتطباتیادب حوزۀدر  يیقايآفر اتیادب يّۀاشاره به فقدان نظر ضمن ۱5«ست؟یچ یقیتطباتیادب

دلیل موضع سیاسی که و اين دانش ادبی را به کندرا مطرح می یقیتطباتیدر ادب «طرد استسی»

در  است و یاقاره اتیادبفرانسوی، يک تطبیقی در مکتب ادبیات»خواند: میکننده نگران دارد،

نامۀ پژوهشگران اروپايی، شیوه. کنديی کار میاروپا ها و استانداردهایۀ سیاستمحدود

کانال و از  ديبا ساير ملل اتیه به ادبهرگونه توجّاند که ای تنظیم کردهگونهتطبیقی را بهیاتادب

شود، وارد شود. می خوانده یقیتطباتیادب حوزۀ کهعبور کند تا بتواند به آنچه  يیاروپافیلترينگ 

 ترو مهم یو آلمان ی، فرانسویوناني ،نیلات آشنايی با زبان بدون یاست که کس رممکنیغرو، ايناز

... با ظهور مکتب آمريکايی، اين  باشد. تطبیقگر کياروپا،  یاتت ادببه سنّ توجّهاز همه، بدون 

ها بیش از پیش طردگرايی تقويت شد و ادبیات ساير ملّتسلطه بار ديگر جان گرفت و سیاست 

 .(9۲: ۲۰۱5)آگبوا، « به حاشیه رانده شد

عنوان سفیران ادبیات، در معرّفی و پیوند ادبیات ملل مختلف بسیار گران بهحرفۀ تطبیق

خاص است  ۀمنطق ايموضوع  کيعمدتاً ها آن ۀتوجّاما روشن است که مرکز  ؛ارزشمند است

 آثار و گرفتنناديدهبا  یغرب یادب یهاها و روشهينظرآن برجسته نمودن ادبیات،  نتیجۀ که

 یقیتطباتیادب مشهود است. یتیبلکه واقع ؛ستیاتهام ن کي ني. ای استغرب ریغ یادب یهاهينظر

رهنگ موجب تزلزل زبان مادری، بحران هويت و تضعیف ف يیکايآمر-نژادپرستانۀ اروپايی

های غیر اروپايی در مطالعات تطبیقی، تشکیل به زبانهتوجّرو، باگردد. ازاينمی های حاشیهملّت

ها و مکتب آفريقايی و آسیايی در کنار مکتب فرانسوی و آمريکايی و توجّه به مطالعات انجمن
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 ۀمطالع کي عنوانبه را یقیتطباتیادب یرسالت اصلتوان های تطبیقی، میای در پژوهشرشتهمیان

  را ترمیم و بازسازی نمود. ۲5«تطبیقیگلدان شکستۀ ادبیات»و  احیا کرد ینجها

از دو مکتب فرانسوی و آمريکايی نیز بگذريم، مکتب روسی يا همان مکتب اروپای شرقی 

های جنگ سالکه در سطور پیشین گذشت، در طور ا سیاست و اجتماع نیست. همانربط بنیز بی

ز . اپذيرفتتأثیر می شدت از شرايط سیاسیبی در اين کشور بهادبیات و پژوهش اد، جهانی دوم

سیستی اشاره کرد مارک هایبايد به درآمیختگی روزافزون ادبیات و آموزه ،های اين دورهويژگی

در اين دوره ژيرمنسکی، ». انجامید آزادی نويسندگان و پژوهشگران ادبی هتوجّکه به کاهش قابل

خوانی کوشید تا میان ادبیات تطبیقی و مارکسیسم نوعی هم ر شوروی،گترين تطبیقعنوان بزرگبه

گرايی واقع توان از تأثیرات مکتب ادبیايجاد کند. اين برقراری ارتباط میان ادبیات و جامعه را می

 (. 5۲: ۱39۸)يوست،  «های ادبی تطبیقی شوروی دانستسوسیالیستی بر پژوهش

ای که به تأثیر نويسندگان غربی همچون نگار ادبیاريخت هر منتقد يادر دورۀ ژدانف نیز 

فروش بر نويسندگان روس اشاره کرده بود، وطن ۶5«روسو»و  55«مولیر»، 45«ديکنز»، 35«بايرون»

های بعد همچنان در دوره زدۀ پرسانسور،سیاست(. رويکرد ۲: ۱955ت )استرف، گرفلقب می

یافت و در عرصۀ مطالعات تطبیقی معاصر ادامه داشت و با مرگ استالین و ژدانف پايان ن

ادبیات غرب بر ادبیات  دربارۀ تأثیر که تطبیقیهای مطرح ادبیاتچهرهتطبیقگران حتی »تاخت؛ می

وجب شد تا ساير ها، مهمین اتهام .شدندمیزدگی متهم به غربکردند، میملّی پژوهش 

کاری به پژوهش بپردازند ا محافظهتطبیقی احساس امنیت نکنند و درنتیجه بپژوهشگران ادبیات

گران روس به تأثیر ادبیات ابتدای قرن بیستم، تطبیق يا تمايلات پژوهشی خود را تغییر دهند. در

ادبیات تطبیقی شناخته  عنوان مکتبِ روسیِ اما آنچه به ؛پرداختندغرب بر ادبیات روسی می

شايد همین . دهدد و به شباهت اهمیت میکنداری و تأثیر ادبی نمیوام هی بهچندان توجّ  ،شودمی

ها را از بررسی تأثیر حزب حاکم در اعمال فشار بر تطبیقگران شوروی بود که آن هایسیاست

 .بپردازند توانستند به پژوهشزيرا در اين حوزه با آرامش خاطر می ؛شباهت متمايل ساخت به

ت چندانی در اين زمینه فعالیّ ،روسیسات مؤسّ حاضردرحال... ]نکتۀ شايان توجّه آن است که[ 

تطبیقی اين کشور های روسیه و انجمن ادبیاتدانشگاه تطبیقی درهای ادبیاتندارند. از گروه

تشان لزوماً گروهی دارند به نام ادبیات جهان، ولی فعالیّ ،هادانشگاه اطلاعی در دست نیست. اکثر

 .(۸۰: ۱393، پور)میرزابابازادۀ فومشی و خجسته« تطبیقی نیست
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 گیرینتیجه

چه ادبیات و سیاست دو دانش مستقل در دو حوزۀ مجزا هستند، اما اين تفاوت و افتراق، . اگر۱

تواند بستر مناسبی برای تبیین و معنی است که ادبیات میبه آن نه به معنی فقدان ارتباط، بلکه 

باروری و شکوفايی سوق سوی وار گیرد و خود و سیاست را به سمتتشريح مباحث سیاسی قر

توانند ابزار مناسبی برای تبیین، تشريح، تحلیل و تفسیر مباحث های گوناگون ادبیات میدهد؛ گونه

ويژه علوم انسانی، مانند ديگر علوم، بهتواند بهگیرد. علم سیاست نیز میو مسائل سیاسی قرار 

عرصۀ ادبیات کمک بگیرد. اين کار برای معرّفی خود و اقناع و ارتقاء سواد سیاسی مخاطبان از 

شود که علم سیاست، پندار و تصوير خود را در فرم و آينۀ ديگری بهتر دريافت کند. سبب می

 گیرند.ای دو سويه قرار میچه دو حوزۀ مجزا هستند، اما در رابطهدو، اگر لذا، آن

های گوناگونی همراه بوده . خوانش سیاسی آثار ادبی در پرتو نقد ادبی اگرچه با فرازها و فرود۲

های جذاب تعامل جهان ادبیات و جهان سیاست است، اما به يقین اين رويکرد، يکی از جلوه

؛ معلولی است و علت ۀيک رابط سیاسی در جامعه،-نقد ادبی و تغییرات اجتماعی ۀرابطاست. 

 برآورده و فرهنگی سر های اجتماعیها و تناقضاز دل آشوب ادبیهای نقد و نظريه ،ديگربیانبه

، نگاهی به شرايط تاريخی و به تصوير کشیدن نقد ادبیهای برای فهم بهتر نظريهکه است. چنان

بخشی به مأموريت نقد ادبی در خوانش سیاسی متون، آگاهی. نمايددورنمايی از آن، ناگزير می

 های ادبی است.مخاطبان بر اساس نظريه

اد و دانش بینافرهنگی، نقش شاخصی در گسترش تعاملات و د عنوان يکتطبیقی به. ادبیات3

آيد که در شمار میها بهملّتتطبیقی از اين زاويه، سفیر فرهنگی ستدهای فرهنگی دارد. ادبیات

های المللی مروّج صلح و دوستی میان ملل جهان است. هرچند که در دههعرصۀ روابط بین

فرهنگی استعماری -تطبیقی با اهداف سیاسیف ادبیاتاگیری اين دانش، پیوند اهدنخستین شکل

 قابل انکار است.امپريالیسم، غیر
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